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 زمان ولوج روح  تبيينبا رویکردی به جنين   ضمان جنایت بر

 و علم پزشکی  از منظر فقه مذاهب
 
 

 زهرا احمدی افزادی 
 ایران   -عضو  علمی دانشگاه پیام نور

 

 حسین ناصری مقدم

 دانشگاه فردوسی مشهد   انی حقوقاستاد تمام بازنشسته گروه فقه و مب

 
 چکيده  

 
های گسترده ای بوده است و در شریعت اسلام ، انسان علاوه بر اینكه بعد از تولد  آفرینش انسان از دیرباز خود منشا بحث

جنین بر آن بار می  موضوع تكالیف و حقوق بسیاری قرار می گیرد قبل از تولد و زمانی كه در رحم مادر است و عنوان  

كه این نوشتار به بررسی آن است  ضمان جنایت بر جنین  ،كه از جمله این احكام    باشدشود نیز متعلق احكامی چند می 

از آنجا كه این بحث ارتباط بسیار نزدیكی با ولوج روح در جنین دارد ابتدا بطور مفصل معنا و زمان ولوج   اما  .می پردازد

 جنین خواهد آمد .  بحث جنایت برو علم پزشكی بررسی می شود و در انتها  روح از نظر فقه فرقین

مقصود  و    اندمشهور فقیهان امامیه، چهارماهگی را شرط جریان احكام جنین دانسته نتایج تحقیق حاكی از آن است كه  

ه ولوج روح انسانى، پدیده  اى قابل تشخیص براى عموم مردم است و با توجه به این كروایات از ولوج روح در جنین، پدیده

با ولوج روح   پیدایش آن مقارن است  توان گفت كه  با سایر مراحل رشد جسمى جنین است، پس مى  متفاوت  ذاتاً  اى 

 حیوانى كه قابل شناسایى است. از این رو، ولوج روح انسانى را با آثار حیات حیوانى مى توان شناخت

 ای است.ابزار كتابخانه روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و با استفاده از

 
 كليد واژه ها: 

 دمیده شدن روح. دیه جنین؛ ولوج روح؛ حیات جنین؛ 
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   تبيين مسئله.  1

 

كریم آغاز تكامل آفرینش انسان  انسان موجودی دو ساحتی است. یک ساحت آن جسم و ساحت دیگرش روح است. قرآن 

( هنگامی  72:  صاد؛  29وَّیتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحیِ فَقَعُوا لَهُ سَاجدِِینَ« )حجِر:»فَإِذَا سَ  :كند را با نفخ روح در او معرفی می

 دمیدم، همگی برای او سجده كنید!   كه كار آن را به پایان رساندم، و در او از روح خود )یک روح شایسته و بزرگ(

وع برخى از احكام شرعى در نصوص و فتاوا قرار  موض  ،تعبیر مى شود  ز این ارتباط كه در فقه از آن به»ولوج روح«آغا»

واقعیتى مجرد و ما    ،این پرسش است كه آیا مقصود از روح،  اما آنچه سبب ابهام این مفهوم در فقه مى گردد  گرفته است.

از آن یا مراد  اولیاى معصومان)ع( مشخص مى شود  به وسیله  تنها  نفخ آن  حیات   ،وراى طبیعى است كه زمان ولوج و 

نباتى حیوا حیات  مرحله  از  خروج  از  پس  و  خود  رشد  مراحل  طیّ  جنین  كه  است  دیگرى  طبیعى  امر  یا  آن  نى  وارد   ،

ن  لازم نیست به دنبال زمان خاص و معینى همچون پایا  ، تفاوت این دو تفسیر در این است كه بنابر معناى دوم  شود؟مى

باشیم روح  ولوج  براى  طبیعى  چهارماهگى  پدیده  این  تشخیص  آثار    بلكه  براساس  ـ  طبیعى  هاى  پدیده  سایر  مانند  ـ 

او مانند حس لامسه  ، طبیعى آن مانند حركت ارادى جنین در رحم تپش قلب جنین و یا    ،فعّال شدن برخى از حواسّ 

كامل شدن اعضا و جوارح او خواهد بود. این آثار ممكن است قبل از چهارماهگى یا بعد از آن باشد و یا در موارد و شرایط  

 (.45-44، صص1385)امامی،  «هاى گوناگونى تحقق یابد، در زمانیستى متفاوتز

زیرا بدون آن، تعیین زمان  بر این اساس، شناخت معنای ولوج و دمیده شدن روح در جنین، دارای اهمیت بسیار است  

 اندازه است؟   ولوج روح، ناممكن است. همچنین باید دید كه سهم و جایگاه پزشكی در تبیین این موضوع تا چه 

است كه طی آن، با    سازی درمانینتایج این تحقیق دارای آثار بسیاری در فقه و حقوق است. به عنوان مثال، در شبیه

شود كه آیا این جنین دارای حیات بوده یا خیر؟  ، این سؤال مطرح میروزه با خروج توده سلولی از آنمرگ رویان هفت

تواند به حل آن كمک كند، ثبوت شرعى یا عدم ثبوت شرعى مرگ در موارد  مى  حیات جنینمسئله دیگرى كه موضوع  »

مرگ مغزى است. تطبیق عنوان مرگ كه موضوع احكام فراوانى همچون ارث، وصیت، قصاص، دیه، وكالت و جواز پیوند  

یات است، موكول به اعضاى مرده به دیگران است، بر چنین فردى كه داراى گونه اى از حیات و فاقد گونه اى دیگر از ح

 (. 46، 1385)امامی،  «تحلیل دقیق پدیده حیات، روح، ولوج آن در بدن و خروج آن از بدن است

 

پاره از مسائل مرتبط با جنین، انجام جنایت بر آن است كه در  موضوع این گردد.  ای موارد، موجب وجوب دیه مییكی 

حكم   بررسی  برنوشتار،  مذاهب  جنین  جنایت  فقه  منظر  نیازمند    از  »جنین«،  یعنی  موضوع  شناخت  چون  ولی  است، 

جنین دارای حیات را از منظر شریعت، تعریف كرد. در این    بررسی حیات جنین است، طبعاً باید به عنوان مبادی تصوری،

  .زمینه چند قول وجود دارد

 تبیین گردد. و اصطلاحی بایسته است واژه جنین از منظر لغوی اما پیش از ذكر اقوال، 

 مفهوم جنين در لغت   1-1

. جنین یعنی مستور و از دیدگاه اهل لغت، واژه »جنین« از ماد »ج ن ن« به معنای پوشیده و مستوربودن اخذ شده است

بنابراین جنین به معنای پوشیده و مستور است چون مادامی كه جنین در رحم اجنه و اجنن است.  پوشیده و جمع آن  

شود  ای اطلاق میگوید: »والجنین كل مستور« یعنی جنین به هر امر پوشیدهروزآبادی میفیاست پوشیده و مستور است.  

هر چیزی كه از :»است    افزوده  با تكرار سخن فیروزآبادیدر لسان العرب  نیز  ابن منظور    (.4/212ق،  1426فیروزآبادی،  )«

اند زیرا از دیدگان مستور و ن اسم خواندهآید و به همین جهت، »جِن« را به ایتو پوشیده شده است، جنین به شمار می

علاوه بر این معنا، معانی    (.13/92ق،  1414ابن منظور،  )  و جنین هم در شكم مادر، پنهان و پوشیده است  مخفی هستند
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دار است و همچنین ترس را هم » مـِجـَن «  دار یا نخلشود مثل »جَـنـّه«كه باغ درختبرای این ماده ذكر میدیگری هم 

 (. 43،تا، بیگویند چون كسی كه می ترسد بوسیله ترس ،پنهان می شود .)فیومی می

بنابراین جنین در لغت به معنای ولد است مادامی كه در بطن مادرش باشد گرچه از مشتقات ماده آن معناهای دیگری  

 شده است .  شمردهمثل قبر ،باغ ، جن ، ترس و ...نیز  

 مفهوم جنين در اصطلاح   1-2

 اماميه قه  ف  1-2-1

در خصوص چیزی كه  غالباً  شود،  می  گفتهبر طفل موجود در رحم مادر  معنای لغوی جنین كه    فقیهان امامی ضمن قبول

  آورده است : شیخ طوسی  اند. مثلاً  شود سخن گفته نمیبر آن »جنین« اطلاق  شود و آنچه  عرفاً بر آن »جنین« اطلاق می

 :  »فی الجمله چهار مسئله وجود دارد

اینكه جنین مصور به دنیا بیاید یعنی جنینی كه انگشت، چشم و ناخن دارد كه بدین ترتیب خلقت او كامل شده    لاو

 .غـُرّه وكفاره قرار می گیرد  ،وجوب دیه  ،انقضای عده ،متعلق احكام چهارگانه مادرشدنمادر او و  است

اینكه    بدمسئله دوم  و جنین كامل شهادت  القای مصور  به  قابله  این چهار  در  و  ندارند  آگاهی  آن  به  مردان    هند چون 

 . گیردعلق احكام چهارگانه قبلی قرار میصورت با شهادت چهار قابله مت

ا بر  است  قابله  زن  چهار  انسانیمسئله سوم شهادت  خلقت  ابتدای  در  جنین  مرحله  ینكه  به  اینكه  بدون  است  بوده  اش 

ا تنها  این صورت  در  باشد كه  رسیده  و تخطیط  قولتصویر  ثلاثه دیگر دو  احكام  و در مورد  است  عده لازم  در    نقضای 

 . مسئله است

مسئله چهارم القای مـُضغه است كه به نظر ما هشتاد دینار دیه دارد و به نظر بعضی نه متعلق احكام ثلاثه قرار می گیرد  

 (.7/194، مبسوطق، 1387طوسی، ) «، بنابر دو قولی كه در مسئله استو نه عده

آن    بنابراین بر  هم  قابله  چهار  و  باشد  اش  انسانی  خلقت  ابتدای  در  كه  داند  می  محقق  موقعی  را  جنین  طوسی  شیخ 

 صورت است كه به آن جنین گفته می شود وگرنه اطلاق جنین صحیح نخواهد بود .  شهادت بدهند و در این

 اهل سنت فقه    1-2-2

بر این باورند آنچه در رحم است تا وقتی كه بعضی از  فیه  اند. حنهای مختلفی در خصوص جنین ابراز داشته آنان دیدگاه

، ظاهر شد آنها حكم می كنند كه این ولد ، جنین بنابراین اگر چیزی از آثار نفس  ،خلقتش مشخص نشود جنین نیست

نشود  ظاهر  نفس  آثار  از  اگر چیزی  اكا  است  است  یا خون جامد  یا مضغه  علقه  عابدین،)  ،  (.صاحب  1/162،ق 1415ابن 

،  نیز تصریح كرده است كه جنین اگر از خلقتش چیزی ظاهر نشود جنین نیست بلكه مضغه است .)كاشانی  ائع الصنائعبد

معتقدند كه لفظ جنین شامل هر چیزی است كه زن در رحمش حمل می كند اعم از علقه یا  الكیه  ماما    (.7/325،تا بی

آنانخون جمع شده باورند    ؛  این  از  بر  آنها  خون جمع شده  مخلوق  آنچه در زمان  بوده تشكیل می شود بدلیل  مشهور 

مبنی بر اینكه اگر آب گرم بر این خون جمع شده ریخته شود و به آن نفوذ نكند و آن را متلاشی و ذوب نكند این خون 

نیست  جنین  نشد  ذوب   ، جامد  و  شده  جمع  خون  ،این  گرم  آب  ریختن  با  اگر  الا  و  است  ،جنین  جامد  و  شده  جمع 

كه جنین با شهادت قوابل به اینكه ابتدای خلقت آدمی    معتقدند شبیه فقیهان امامی  و شافعیه    (. 4/268  تا،بی  ، .)دسوقی

و    (.6/115  ،ق 1403  شافعی، است محقق می شود یعنی اگر شهادت بدهند كه در ابتدای خلقت انسانی اش بوده است.)

محقق می شود و این صورت هرچند ل گیری صورت آدمی  جنین با شروع شك  اطلاق   براین است كهحنابله  نهایتاً اعتقاد  

 (.9/538ابن قدامه،المغنی،خفی و ناچیز باشد باز هم معتبر است .)
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دیدگاه كه  شد  است.  روشن  متفاوت  جنین،  معنای  در خصوص  سنی،  و  شیعه  از  اعم  فقیهان  بررسی های  به  اینک  اما 

   شود.روح و معنای ولوج روح در جنین پرداخته میمفهوم 

 بررسی زمان ولوج روح   -2

 تعریف روح   2-1

»ریح«    آناصل  است كه بر وسعت دلالت دارد و    اصلی بزرگ و گسترده  ، »ریشه ر و ح  : آمده است در معجم مقائیس اللغه

  »   :گونه تعریف كرده است  فیروزآبادی نیز روح را این   (.2/454ق،  1404  )ابن فارس،  «است و باد روح انسان است  ( باد)

( به قرآن، وحی، جبرئیل، عیسی  الروح  به آن وابسته است و همچنین  انسان  به معنای چیزی است كه حیات  با ضمه( 

ابن منظور نیز در   (.1/231،ق 1426فیروزآبادی،  )  «شودالسلام، نفخ، امر نبوت، حكم و فرمان خداوند تعالی اطلاق میعلیه

كند و در تمام بدن جریان دارد. همچنین روح ن تنفس میروح همان نفسی است كه انسان با آ»  تعریف روح می گوید : 

طور شود و هماناند زیرا موجب زندگی پس از مرگ كفر میبه وحی، یا امر نبوت، یا قرآن اشاره دارد. وحی را روح نامیده

 (. 462/ 2،ق 1414ابن منظور، ) «بخشددارد، وحی نیز به مردم حیات میكه روح جسم انسان را زنده نگه می

كه آن  ،    خلاصه  انسان  روح  به  توان  می  است  استحصا شده  آن  برای  كه  ای  معانی  جمله  از  و  است  ریح  ماده  از  روح 

 جبرئیل)ع( ،قرآن ،وحی ،عیسی )ع(،حكم خدا و امر نبوت اشاره كرد . 

حیات یكی    اما یكی از معانی ای كه برای روح ذكر شده بود »حیات « بود لكن در بحث ما باید بررسی شود كه روح با

 است یا اینكه روح با حیات فرق دارد زیرا نباتات نیز حیات دارند اما آیا این به آن معناست كه روح هم دارند ؟ 

 نسبت روح با حيات   2-2

است كه از زمان تلقیح و قبل از آنكه به رحم برسد تغذیه و رشد    ایزندهعلم پزشكی ثابت كرده است كه جنین ،موجود  

 ک و تخممنی  ی كه نطفه امشاج است مرحله خلقت انسانی اش شروع می شود و این بگونه ای است كه  می كند واز زمان 

« شناخته می د كه به مرحله »انقسام و انشقاق با هم تركیب می شوند و از این پس تقسیمات متعددی در آن رخ می ده 

ه دارای رگهایی است تبدیل می  كره ای كشود و این سلول تخم به چیزی شبیه توت تغییر شكل پیدا می كند و بعد به  

روح ، حركت و احساس دارد یا    (.گفته شده كه آیا جنین قبل از نفخ205ق،  1412  ،خلق الانسان  )محمد علی البار،شود  

در جواب گفته شده كه حركت نمو و اغتذا مثل نبات دارد اما این حركت نمو و اغتذا با اراده نیست پس زمانی كه    ؟نه

 .(351)همان ،منضم به حركت حسی و ارادی می شود  دمیده شود حركت نمو و اغتذا نباتی  روح در آن

بنابراین جنین قبل از ولوج روح نیز حیات دارد لكن این حیات،حیاتی نباتی است یعنی مثل نباتات كه موجودات زنده اند  

مثل    ، و به عبارت دیگر،و اختیاری ندارند،تغذیه می كنند ،نفس می كشند ، رشد می كنند و تكثیر می شوند اما اراده  

انسان و حیوان روح ندارند اما همین جنین بعد از ولوج روح حركاتش حسی و ارادی می شود و در ادامه خواهد آمد كه  

 مان ولوج روح در جنین خواهد كرد.این بحث چه كمكی به تشخیص ز

 روح در قرآن كریم   2-3

وَآتَیناَ عِیسىَ ابْنَ مَرْیمَ  »...  »  آمده است:    متفاوتی است. گاهی به معنای روح القدسروح در قرآن كریم دارای كاربردهای  

الْقُدُسِ  الْبَیناَتِ البته موارد استعمال  نحل و جز آنها.    102مائده،    110بقره،    253و نیز آیات    (. 87« )بقرة:  وَأَیدْناَهُ بِرُوحِ 

در یک مورد هم ظاهراً    .(171  ء:)نسآ  است  ت عیسى اطلاق روح شدهدر آیه اى بر حضر  .روح در قرآن بیش از این است

است یافته  تطبیق  قرآن  بر  روح  .(52)شوری:    روح  دیگر   ظاهر    كاربرد  مریم  حضرت  بر  كه  است  اى  فرشته  مورد  در 

ح انسان  نخست رو  قدر مسلمّ در این آیات این است كه روح در قرآن در دو مورد استعمال حقیقى دارد:»  . (17)مریم:  شد

،  210ق،  1412  )راغب،استموجودى است كه مبدأ حیات    خ فرشتگان. معناى متبادر از كلمه روحو دوم موجودى از سن

 (. 55)امامی، ص استعمال روح در قرآن دیده مى شود و این معنا در تمامى موارد  (20/189 ،1352 طباطبایى، 
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 مراحل رشد و تطور جنين در قرآن و روایات   2-4

. در برخی تعبیر به »نفخ روح« شده است و در بعضی تعبیر به ی چند ،مراحلی برای خلقت انسان ذكر شده استدر آیات

   گردیده است. »خلق« و  »جعل«، »بدأ«

 . ( 7: سجده)« الَّذِی أَحْسَنَ كُلَّ شیَءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ الْإِنْساَنِ مِنْ طِینٍسوره سجده :»یات آ -1

 ت كه هر چه را آفرید نیكو آفرید؛ و آفرینش انسان را از گل آغاز كرد؛ او همان كسی اس

 . ( 8: سجده« )ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ»  

 قدر آفرید. ای از آب ناچیز و بیسپس نسل او را از عصاره

 . (9: سجده)« مْعَ وَالْأَبْصاَرَ وَالْأَفْئدَِةَ قَلِیلاً ماَ تَشْكُرُونَثمَُّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكمُُ السَّ»  

سپس )اندام( او را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید؛ و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد؛ اما كمتر 

 . اشاره داردن ،تسویه و نفخ روح ماء مهی :یات به مراحلی كه ذكر شد یعنی آ. این «آورید!  شكر نعمتهای او را بجا می

 .(12: مؤمنون« ) لَقدَْ خَلَقْناَ الْإِنْساَنَ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ طِینٍوَ َ» :آیات سوره مومنون -2

 ای از گل آفریدیم؛ و ما انسان را از عصاره

 .(13: مؤمنون« )ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فیِ قَرَارٍ مَكِینٍ»  

 [ قرار دادیم؛ رارگاه مطمئن ]= رحمای در قسپس او را نطفه

لَحْماً ثمَُّ أَنْشَأْناَهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ   ثمَُّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْناَ الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ»  

 .(14: مؤمنون« )أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ 

[، و مضغه را [، و علقه را بصورت مضغه ]= چیزی شبیه گوشت جویده شدهسپس نطفه را بصورت علقه ]= خون بسته 

تازه آفرینش  را  آن  سپس  پوشاندیم؛  استخوانها گوشت  بر  و  درآوردیم؛  استخوانهایی  است بصورت  بزرگ  پس  دادیم؛  ای 

  خدایی كه بهترین آفرینندگان است!

 لحم و خلق آخر است . شد :نطفه ،علقه ،مضغه ،عظام ، مراحلی كه ذكر 

به نظر می رسد برخی از این مراحل كه ذكر شد گرچه با هم اختلاف عنوانی دارند اما شاید از نظر معنا یكسان باشند  

 مثل مرحله تسویه كه شاید همان مرحله عظام و لحم باشد یا مرحله نفخ روح كه شاید همان مرحله خلق آخر باشد . 

و  » است  نهاده  فرق  روح  نفخ  با  جسمانى  خلقت  تمامیت  معناى  به  تسویه  میان  كه  ـ  روح  نفخ  به  مربوط  آیه  پنج  از 

نفخ روح به خلق آخر  سوره مؤمنون كه از مرحله    آیه چهارده)دمیدن( و بخصوص    همچنین از دلالت ضمنى مفهوم نفخ

است،   انسان  یاد كرده  تكوین  از  این مرحله  است، لااقل هم سنخ  ظاهر مى شود كه  غیرمادى  نگوییم  دیگر مراحل  اگر 

 (. 55ص ،1385  « )امامی،نسان نیست و مرتبه اى برتر است كه منجر به حیات آن مى گرددخلقت مادى و جسمانى ا

 بحث از مراحل تطور جنین شده است از جمله :  به تفصیل،در روایات چندی نیز 

شود چیست؟ گفت: نطفه سفید است، پس ویژگی نطفه كه با آن شناخته می» روایت محمد بن مسلم از امام باقر )ع( :  -1

شود. گفتم: ویژگی علقه كه با آن  مانند بلغم غلیظ، و هنگامی كه در رحم باقی بماند، پس از چهل روز به علقه تبدیل می

شود و پس از تغییر  ای است مانند لخته خون جامد كه در فنجان حجامت جمع میشود چیست؟ گفت: علقه شناخته می

شود. گفتم: ویژگی و خلقت مضغه كه با آن ماند و سپس به مضغه تبدیل میاز نطفه به مدت چهل روز در رحم باقی می

اند و سپس به  های سبز پیچیده شدهای از گوشت قرمز است كه در آن رگشود چیست؟ گفت: مضغه قطعهشناخته می

شود چیست؟ گفت: وقتی كه به استخوان  لقتش وقتی كه به استخوان تبدیل میشود. گفتم: ویژگی خاستخوان تبدیل می

گیرد، و هنگامی كه به این حالت رسید، دیه كامل بر آن تبدیل شد، برایش گوش و چشم و سایر اعضای بدن شكل می

 و عظام بود. نطفه ، علقه ، مضغه  در این روایت ذكر شد، (.مراحلی كه 19/238 ق، 1416 حر عاملی، .«)واجب است.
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شود. ابتدا به مدت چهل روز : او در شكم مادرش، خلقی پس از خلق دیگر ایجاد میفرمود  :»...خبر ابی جریر قمی    -2

شود و سپس به مدت چهل روز مضغه. ... و زمانی كه به گوشت پوشیده  نطفه است، سپس به مدت چهل روز علقه می

آفرینشی دیگر بخشیدیم، پس بزرگوار است خداوند، بهترین آفرینندگان.«  شد، خداوند عزیز و جلیل فرمود: »سپس آن را 

از قرائت آی 10/282تهذیب،  ،1365  طوسی،) از ذكر این روایت نوشته است مراد  ه توسط امام، بیان  (.صاحب جواهر بعد 

 (.43/357، 1363صاحب جواهر، )ولوج روح است 

تنها تفاوت  به نظر می رسد  ،علقه ،مضغه ،عظام و لحم و خلق آخر.  نطفهدر این حدیث ذكر شد عبارت بود از: مراحلی كه 

 .روح باشد كه در روایت اول ذكر نشده است  مرحله خلق آخر یا همان مرحله ولوجروایت اول و دوم در بیان 

دوری از   در مقان بیان دیه می باشند كه بدلیل  البته روایات دیگری نیز پیرامون تطور جنین وارد شده است كه عموماً

 اطاله كلام به ذكر همین دو مورد اكتفا می شود . 

 نظرات پيرامون زمان ولوج روح در نزد اماميه   -3

 نوعی مبتنی بر روایات وارده است: نظر وجود دارد كه هركدام به  چهاردر میان امامیه 

   پایان چهار ماهگی 3-1

، روایات از جمله خبر ابی جریر قمی است كه اشاره  (4/144،  1363ابن بابویه،  )كه مشهور امامیه است  مستند این نظر

 شد اما این نظر مویداتی نیز دارد : 

به این مضمون كه اگر جنینی سقط شد و چهار ماه از حمل گذشته بود واجب موید اول : وجوب غسل بعد از چهارماهگی 

د .چند روایت در این زمینه وارد شده از  است كه غسل میت داده شود به عبارتی با آن جنین معامله انسان كامل می شو

(البته صاحب  503-2/502،ق1416حر عاملی،  جمله روایت زراره از امام صادق )ع( :»السقط اذا تم له اربعة اشهر غسل «)

 (. 43/365، 1363صاحب جواهر، جواهر این روایت را در مقام تحقق عنوان ولوج روح موثر نمی داند .) 

اب دعا قبل از چهار ماهگی به این ترتیب كه تا قبل از چهار ماهگی دعا در سرنوشت جنین موثر  موید دوم : تاكید استحب

است اما بنا به مفهوم مخالف بعد از چهارماهگی دیگر سرنوشت جنین قابل تغییر نیست و علت را می توان ولوج روح در 

دعا كردن برای زن باردار تا پسر و یا دختر بدنیا    چهارماهگی دانست .روایات بسیاری در این زمینه است كه اشاره دارد به

 بیاورد و البته برخی از این روایات ،دعای بعد از چهار ماهگی را هم جائز دانسته اند . 

 است :  از امام كاظم)ع( محمد بن یعقوباز جمله روایاتی كه می توان به آن اشاره كرد روایت 

كند كه خداوند آنچه در شكم اوست را پسری سالم قرار اردار است دعا میبه امام حسن )ع( گفتم: مردی برای زنی كه ب »

دهد. امام)ع( فرمود: او باید بین خود و خدا دعا كند تا زمانی كه چهار ماه از بارداری بگذرد، زیرا در ابتدا نطفه به مدت  

هار ماه، خداوند دو  چهل شب، سپس علقه به مدت چهل شب، و سپس مضغه به مدت چهل شب است. پس از اتمام چ

گویند: »پروردگارا، چه خلق كنیم؟ پسر یا دختر؟ بدبخت یا خوشبخت؟« و آنچه فرستد و آنان میكننده میفرشته خلق 

دعا    ، حتی بر(.البته با توجه به اینكه در بعضی از این روایات141-7/140،ق1416حر عاملی،  «)شود.مقرر است، گفته می

  خیلیاین موید نیز    ، شده است و در بعضی دیگر دعا بعد از چهارماهگی هم جائز دانسته شده   در چهل روز اول نیز تاكید 

مضمون این روایت هم در مورد زمان ولوج روح ظهوری   . مضاف بر این كهنمی تواند در تحقق عنوان ولوج روح موثر باشد 

 ندارد بلكه تنها بر تعیین جنسیت جنین دلالت می كند . 

 هگی  پایان پنج ما  3-2

از امام صادق )ع( است به تحقیق بیان می كند كه هرگاه پنج ماه از حمل   این نظر كه مهمترین مستند آن حدیث اباشبل

آن روح در  یقینا  باشد  است  گذشته  و  »  : حلول كرده  بچه سقط شود  و  بزند  زن حامله ضربه  به شكم  اگر كسی  گفتم: 

)ع( فرمود: ای ابو شبل، هرگاه پنج ماه از بارداری گذشته باشد،  مشخص نباشد كه زنده بوده یا نه، حكم چیست؟ امام  
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صاحب جواهر ذیل این روایت .  (4/144،  1363  ،ابن بابویه«)زندگی در او دمیده شده و در این صورت، دیه واجب است.  

: نویسد  است»  می  نقل شده  از شیخ صدوق  آنچه  نیافتم، مگر  باشد  روایت عمل كرده  این  به  صاحب  )  «من كسی كه 

 (. 43/365، 1363 جواهر،

البته این نظر تنها وقتی كه روح را با حیات به یک معنا بدانیم می تواند به عنوان یک نظر مستقل مطرح شود چون در 

از لفظ »حیات «استفاده شده است   اینكه امام تنها  روایت ،لفظ »روح« به كار نرفته بلكه  متیقن را بیان  قدر  و احتمال 

عبارتی گذشت پنج ماه قید  ه  ی رود به این معنی كه اگر پنج ماه بگذرد یقینا روح دمیده شده است و بفرموده باشند م 

ولوج روح نیست بلكه قید تیقن به ولوج روح است و روایت اصلا در مقام بیان زمان دقیق ولوج روح نیست بلكه تنها بیان  

 ر جنین روح دمیده شده است . می كند كه اگر پنج ماه بگذرد قطع و یقین پیدا می شود كه د

 شش ماهگی     3-3

نطفه به مدت چهل روز در رحم »  قائل این نظر ،شیخ مفید است و در مقام بیان مراحل رشد جنین اینگونه می آورد كه : 

شود، سپس  شود، سپس به مدت چهل روز به مضغه تبدیل میماند، سپس به مدت چهل روز به علقه تبدیل میباقی می

گیرد، و در بیست روز روح در آن  شود. سپس با گوشت پوشانده شده و شكل میهل روز به استخوان تبدیل میبه مدت چ

به نظر می رسد مستند   (. 539 ،ق1410مفید، ) « انجامدشود. بنابراین، مجموع این مراحل شش ماه به طول میدمیده می

 . همچنین شش ماهگی را زمان ولوج روح اعلام می داشت  شیخ مفید ،روایت اباشبل باشد كه پایان پنج ماهگی و ورود به

به دنیا  ماهه  ششروایت دیگری به این مضمون كه هرگاه بر جنین شش ماه بگذرد او كامل و تام است و امام حسین )ع(  

  اگر مرحله نهایی كامل شدن خلقت جنین را زمان ولوج  بر این اساس،(  2/502،ق 1416حر عاملی،  .)  وارد شده استآمد  

و این نظر مثل نظر  روح بدانیم به تحقیق و به یقین ، جنین شش ماهه تام و كامل است و روح در آن دمیده شده است  

 دوم قابل تامل است . 

 زمان استهلال     3-4

ابتدا به ذكر روایات قول چهارم آن است كه زمان ولوج روح در جنین، زمان استهلال و فریادكشیدن او پس از تولد است.  

 ظر می پردازیم كه به نحوی ارتباط بسیار نزدیكی با بیان احكام دیه جنین دارند: این ن

:روایتی از امام رضا )ع( كه مراحل نطفه ، علقه ،مضغه و عظام را ذكر و دیه هر كدام را بیان می كند تا آنجا    روایت اول

ای از او كند، یعنی گریه  "استهلال"بیاید و    سپس، دیه جنین نیز صد دینار است... اما اگر نوزاد به دنیا  كه می گوید :»

 (. 1365،10/296طوسی، ...«)شنیده شود، و سپس او را بكشند، دیه برای هر پسر هزار دینار است.

دیه برای نطفه بیست دینار است، برای علقه چهل دینار، برای    ( : روایت  سلیمان بن صالح از امام صادق )ع  روایت دوم 

استخوان هشتاد دینار، و هنگامی كه با گوشت پوشیده شود، دیه آن صد دینار است. این دیه تا    مضغه شصت دینار، برای

كرد، دیه كامل بر او واجب   "استهلال"ای از او شنیده شود( پابرجاست. اما اگر نوزاد كند )گریه   "استهلال"زمانی كه نوزاد 

 (. 4/77 ،1363 ،این بابویه؛ 7/345،  1363كلینی، «)است. 

ب ابتدا ذكر مقدمه ای لازم استدر  روایات  این  تام    .ررسی  از ولوج روح را در صورتی كه  امامیه دیه جنین قبل  مشهور 

دینار   باشد صد  الكلام،الخلقه  .)جواهر  اند  اجماع كرده  ادعای  آن  بر  برخی  و  اند  دانسته  روح دیه كامل  ولوج  از  بعد    و 

دینار می داند و دیه كامل را به بعد از استهلال موكول می كند    (.حال این دو روایت دیه جنین را صد 43/356،  1363

عبارت دیگر این دو روایت به وجود  ه  ب  .در مقام بیان زمان ولوج روح نیستند  بنابراین می توان گفت این دو روایت اصلاً

یده شده باشد و چه  قیدی به نام » ولوج روح« برای تعیین دیه كامل توجه نمی كند و دیه جنین را چه روح در آن دم

از محل بحث خارج    روح در آن دمیده نشده باشد صد دینار اعلام می كند پس به نظر می رسد كه این دو روایت تخصصاً

واضح است كه بعد از استهلال ، عنوان »جنین« برداشته می شود و عنوان   اند چون بحث ما پیرامون جنین است و پر
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شاید بتوان گفت منظور از استهلال ، استعداد استهلال است و استعداد استهلال  بته  ال.  »مولود « بر آن گذاشته می شود

تنها زمانی محقق می شود كه روح در جنین دمیده شده باشد چنانچه طبق دیدگاه مشهور ،دیه كامل تنها با تیقن حیات 

اثبات كننده ولوج روح قبل از  ،لالبنابراین استه.  (43/365 ، 1363 ،جواهرصاحب به استهلال و مانند آن واجب می شود )

دنیا آمده و  ه تولد است و این روایات تنها بر این مطلب اشاره دارند كه دیه جنین قبل از ولوج روح صد دینار و دیه طفل ب

 است و دیگر خصوص دیه جنین بعد از ولوج روح را متعرض نشده اند .  (هزار دینار) استهلال كرده دیه كامل 

 خصوص زمان ولوج روح   نظر عامه در  -4

مشهور اهل سنت پایان چهار ماهگی را زمان ولوج روح می دانند و به نظر می رسد مستندشان حدیث عبدالله بن مسعود  

شود، سپس به مدت مشابه به  از شما در شكم مادرش چهل روز به صورت نطفه جمع می  هر كدام  است :»  ()صاز پیامبر

فرستد كه به چهار  ای را میشود. سپس خداوند فرشتهن مدت به مضغه تبدیل میشود، و سپس به هماعلقه تبدیل می

می مأمور  میامر  دمیده  او  در  روح  سپس  خوشبخت.  یا  بود  خواهد  بدبخت  او  اینكه  و  عمل،  اجل،  روزی،    شود. شود: 

 (.125-4/78 ،ق1414، ...«)بخاری

«: است  آورده  دیگری  لفظ  به  را  روایت  این  نیشابوری  مسلم  مادرش شكل    و  در شكم  روز  به مدت چهل  شما  از  یكی 

  شود.شود و در او روح دمیده میای فرستاده میشود ... سپس فرشته گیرد، سپس به همان مدت به علقه تبدیل میمی

 (  8/44ق، 1374 ...«)مسلم،

ا سید در صحیح مسلم آمده است كه ارسال ملک را در چهل روز اول اعلام می كند  البته روایات دیگری از حذیفة بن 

( اما قرطبی می گوید :حدیث عبدالله بن مسعود مفسر احادیث دیگر است بنابراین اگر چهل روز از جماع 46-8/45)همان،

شته ای فرستاده می  بگذرد نطفه ،چهل روز دیگر بگذرد علقه ،چهل روز دیگر بگذرد مضغه تشكیل می شود سپس فر

شود و در آن روح می دمد و این اتفاق در ماه چهارم صورت می گیرد،او در ادامه می نویسد :»علما در اینكه نفخ روح در 

 ( . 12/7،تاقرطبی، بیجنین بعد از صد وبیست روز صورت می گیرد اختلافی ندارند «)

مبر )ص( رسیده كه روح پس از صد و بیست شب )یعنی  خبر صحیح از پیا   ابن حزم اندلسی نیز تصریح می كند كه :»

و عبدالله بن قدامه نیز با صراحت اعلام می   (11/30،ق 1408ابن حزم، «)شود. چهار ماه و بیست روز( در جنین دمیده می

 (. 9/555،ق 1403ابن قدامه، كند كه با توجه به حدیث پیامبر نفخ روح بعد از چهارماهگی است )

 در خصوص زمان ولوج روح نظر علم پزشکی    -5

خلق الانسان بین الطب و القرآن می نویسد :»اساس همه اعضا در فاصله بین هفته چهارم   دكتر محمد علی البار در كتاب 

ره یا توت می  پس بعد از اتحاد حیوان منوی با سلول تخم ،نطفه امشاج رشد می كند تا مثل كُ  . و هشتم تشكیل می شود

فته در رحم آویزان می شود و علقه به جداره رحم می چسبد سپس مضغه می شود كه از آن  سپس بعد از یک ه  .شود

جنین به وجود می آید و اعضایش شكل می گیرد و در این هنگام استخوانها تشكیل می شود و سپس با گوشت ، عضلات  

حركات ارادی در آخر ماه سوم  پوشیده می شوند و قلب ، كبد ، دست ، پا ، گوش و چشم و مغز رو به تكامل می رود و  

در جنین آغاز می شود ،انگشتانش را به هم می مالد و به بند ناف چنگ می زند و بسیار حركت می كند ،در رحم جابجا  

قلب ، كبد ، مغز ، دست و پا ،گوش   ساختمان اساسی  می شود ، می خوابد ، خمیازه می كشد و صداها را می شنود ...پس 

سوم كامل می شود و در پایان این ماه اعضا تناسلی باطنی  و ظاهری جنین قابل تشخیص می شود   در پایان ماه و چشم ،

بطوریكه مونث و مذكر را می توان از هم باز شناخت .در این ماه ویژگیهای انسانی ظاهر می شود و رشد صورت تقریبا 

اما تشخیص زمان ولوج روح در علم  نویسند :»دكتر البار در جایی دیگر می  (.353-352ق،  1412البار،كامل می گردد .«)

پزشكی متوقف بر بیان مقدماتی است كه به فهم مسئله كمک بسیاری می كند یكی از این مطالب ،مفهوم مرگ مغزی  

است به این معنی كه انسان تا زمانی كه مغزش زنده باشد زنده است و مخصوصا »ساقه مغز« كه دستور تنفس ،ضربان  
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را می دهد گرچه توقف قلب را ممكن است با تجهیزات جدیدی مثل شوك الكتریكی باز گردانند و    قلب و جریان خون

تنفس را با دستگاه تنفس مصنوعی دوباره محقق سازند و از آنجا كه دستگاه عصبی و مغز است كه صفات انسانی از قبیل  

واز طرف دیگر مرگ مراكز  حیات انسانی  مرگ مغزی یعنی مرگ    از طرفی  قدرت بر تفكر و اراده را ظاهر می كند پس 

،تشكیل   پزشكی  علم  نظر  از  روح  ولوج  زمان  فهم  برای  .پس  است  نباتی  حیات  پایان  معنی  مغز(به  )ساقه  مغز  پایینی 

دستگاه عصبی و زمان شروع كارش را باید بررسی كرد و در این مورد ،قلب اگرچه اهمیت زیادی دارد ولی به بحث ما  

رغم اینكه قلب از همان ابتدا یعنی از روز بیست و یكم شروع به كار می كند و البته شروع كار قلب   مربوط نمی شود علی

دلیلی بر حیات انسانی یعنی حیاتی كه با دستگاه عصبی شروع می شود ،  نیست و همین حیات ناشی از دستگاه عصبی  

است كه شروع ابتدایی دستگاه عصبی از روز پانزدهم  ارتباط محكمی با نفخ روح دارد .علاوه بر این علم جدید ثابت كرده  

از زمان تلقیح است سپس »ساقه مغز« كه مركز اساسی برای حیات است بعد از گذشت چهل و دو روز تشكیل می شود 

كه حاوی عوامل اساسی حیات مثل آگاهی ،تنفس ،جریان خون و ضربان قلب است و اگر این دستگاه عصبی از كار بیافتد  

ا .یعنی  است  مرده  ،فكر  نسان  كردن  حفظ  مثل  كارهایی  انجام  آمادگی  و  گیرد  می  شكل  روز  بیست  و  صد  در  مخ  اما 

كردن،به یاد آوردن ، دانستن،صحبت كردن ، شنیدن ، دیدن ، احساس كردن ، هشیار بودن ، درك كردن و هر نیرویی  

 ن در دو سطح مهم بررسی می شود :كه انسان به اعتبار آن نیرو انسان می شود را داراست .بنابراین جنی

 سطح اول :هنگام رسیدن به چهل روز كه در این چهل روز ، تشكیل اعضای اساسی و ساقه مغز تمام می شود . 

ارتباط بین قسمت فوقانی و تحتانی مغز   سطح دوم :هنگام رسیدن به صد وبیست روز كه مغز در آن كامل می شود و 

نتیجه عمل م بدنبال آن برقرار می شود و در  آغاز می شود بگونه ای كه احساس و شعور و  انسانی  بالای  غز در سطح 

 ادراك و فهم و ... ظاهر می شود . 

 بنابراین بطور خلاصه می توان گفت حیاتی كه برای جنین متصور است در سه  مرحله شكل می گیرد : 

 زندگی سلولی است .  مرحله اول :مرحله آغازین یعنی قبل از چهل روز كه این حیات ، حیات و

 مرحله دوم : در چهل روز و بعد از آن كه عناصر بقا كامل می شود و این حیات ، حیات نباتی است . 

مرحله سوم : مرحله بعد از صد وبیست روز كه این مرحله مهم مرحله ای است كه در آن سلولهای عصبی در مغز تشكیل  

این مرحله از هفته یازدهم شروع و تا هفته بیستم ادامه پیدا می كند و  می شوند و در اوج فعالیت خود قرار می گیرند ،  

شاهد بر این امر ، چین خوردگی سطح مغز است كه مراكز حركت و احساس و كلام و معرفت و فكر و به خاطر آوردن و  

زمان وجود نداشت و    ... را به وجود می آورد و شاهد دیگر شروع به كار كردن قسمت فوقانی مغز است كه تا قبل از این

تمام مراكزی كه انسان با آنها انسان است در این زمان تشكیل می شود و اگر سلولهای مغز از كار بیافتد و تنها قسمت  

ی خوانده می شود  اما این حیات ،حیاتی غیر انسانی است بلكه حیات نبات تحتانی مغز بكار ادامه دهد حیات باقی است  

 (.430-396،الجنین المشوهق، 1411 البار،؛ 365-351.)همان،

زمانی   از لحاظ  به كار می كند  و شروع  ای كه قسمت فوقانی مغز به كمال می رسد  ، مرحله  علم پزشكی  بنابراین در 

كه   است  روح  ولوج  زمان  با  به  مطابق  دیگر  بنا  و  احساس  و  تفكر  كه  است  زمان  این  .در  بود  ماهگی  چهار   ، مشهور 

بعد از ذكر    بیِّسَشود و بعبارتی جنین ، انسان می شود از طرفی هم در روایتی از سعید بن مُویژگیهای انسانی آغاز می  

«: است  آمده  اینگونه  و   مرحله مضغه  و گوشت،  استخوان  )از جمله  روح و شكل كامل  دارای  او  و  بیندازند  را  نوزاد  اگر 

بر كامل  دیه  باشد،  شده  دمیده  او  در  عقل  روح  و  باشد  مرتب(  بدن  است.  اعضای  واجب  طوسی،  ...«)او 

 .  (7/347، 1363، كلینی؛ 10/282تهذیب،،1365

نكته این است كه در این روایت كلمه » روح العقل« به كار رفته است و در ابتدای بحث گذشت كه یكی از معانی روح  

و «ترجمه  تفكر  قدرت  و  تعقل  »نیروی  به  بتوان  شاید  را  العقل  روح  بنابراین  است   » نیرو  و  كرد  ،»قوه  كه   تفسیر  چرا 
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این دو كلمه كه یک معنا دارند در    »اذااجتمعا افترقا«هردو در این روایت ذكر شده اند و بنابر قاعده    «حیات»و    «روح»

از این رو نفخ روح همان اعطای قدرت تفكر و تعقل است چرا كه بیان كردیم جنین      .اینجا معانی متفاوتی خواهند داشت

پایان چهارماهگی را  دارد اما در پایان چهارماهگی ، روح در آن دمیده می شود و علم پزشكی نیز  از زمان تلقیح ، حیات  

زمان كامل شدن و فعال شدن قسمت فوقانی مغز می داند كه با فعال شدن این قسمت از مغز ، قدرت تفكر و تعقل و  

...نیز فعال می شود .بنابراین كمال خلقت انسان وقتی است كه رو ح در آن دمیده می شود و حالا می توانیم  ادراك و 

بگوئیم وقتی است كه قدرت تعقل به او اعطا می شود و در مرحله ای كه خلقت انسان به كمال می رسد اگر مورد جنایت 

 واقع شود دیه او نیز دیه انسان كامل است .

طور جنین از مرحله نطفه به مرحله علقه و تحول و تدیگری از امام )ع( می پرسد :» آیا    اما در ادامه روایت ، راوی سوال

ناشی از روح است یا نه ؟كه معنای روح در این سوال راوی به معنای    ،بعد مضغه و بعد مراحل دیگر تا زمان ولوج روح

از قبل حی ات دارد  حیات نزدیكتر است  یعنی راوی نمی داند كه جنین بعد از ولوج روح صاحب حیات نیز می شود یا 

امام در جواب می فرماید تحول جنین از مرحله ای به مرحله دیگر بواسطه» روح «است اما   »پاسخ می دهد :    ؟امام )ع(

الحیاة« الغذا  روح  بلكه»  العقل«  »رو ح  ارائه شد  نه  العقل  روح  از  معنایی كه  به  باتوجه    هم    را    ایناست كه     بهتر  كه 

نبود نطفه از حالی به حال دیگر منتقل نمی شد و مجوزی   نیرو  كه اگر این    ترجمه كنیم    «نیروی تغذیه زندگی اولیه»

وبه نظر می رسد آغاز این مرحله مطابق با زندگی نباتی در جنین است همانطور  برای اخذ دیه از قاتل این جنین نداشتیم

حله می خورد ، می  كه امام می فرماید انتقال از مرحله ای به مرحله دیگر بواسطه این نیرو است یعنی جنین در این مر 

مانند زندگی گیاهان است كه اراده در آن مدخلیتی ندارد تا اینكه »روح   نآشامد ، رشد می كند اما این خوردن و آشامید

 العقل« در آن دمیده شود  كه تفسیر آن گذشت . 

یات نیز می شود كه عبارت  اما امام بغیر از این دو نوع روح یا طبق آنچه معنا كردیم این دو نوع نیرو ، متذكر یک نوع ح

قدیمة ...« را همان »  الحیاة  ال« حال شاید بتوان این »  ءحیاة القدیمة المنقولة فی اصلاب الرجال وارحام النساالاست از  »

 كه زمان آن از موقع تلقیح تا قبل از چهل روزگی است . زندگی سلولی « ترجمه كرد 

 ین ذكر می كند : خلاصه اینكه امام )ع(  سه مرحله برای رشد جن

:از موقع تلقیح تا قبل از چهل  «ءحیاة القدیمة المنقولة فی اصلاب الرجال و ارحام النساالمرحله اول : زندگی سلولی :» 

 روزگی 

 :از چهل روزگی تا قبل از چهارماهگی غذا الحیاة«مرحله دوم : زندگی نباتی :»روح  

 هگی  :چهار مامرحله سوم : زندگی انسانی :» روح العقل«

 ضمان مالی جنایت بر جنين   -5

اینک معانی روح، نفخ روح و زمان ولوج روح در جنین را شناختیم، نوبت به مسئله اصلی این نوشتار یعنی دیه جنایت بر  

 رسد.  جنین می

 قصاص قاتل جنين  5-1

ه قصاص را مشروط به  است ك  یدیلمی اولین فقیه  در مورد قصاص قاتل جنین، نصوص روایی روشنی وجود ندارد و سلار

ای از مادر سقط و سپس بمیرد،  داند. محقق حلی نیز معتقد است كه اگر جنین در اثر ضربه كامل بودن خلقت جنین می

رسد شرط قصاص این است كه جنین در خارج  ، اما به نظر می(4/1048تا،  )محق حلی، بی  قصاص برای زننده ثابت است

 از رحم زنده باشد.  

ای نیز معتقد است كه سقط جنین الله خامنهآیت  .عاصر بر این باورند كه قصاص قاتل جنین رایج نیستبرخی فقهای م

 .  (52،  1385)امامی،  شود، مگر آن كه بعد از ورود روح و در شرایط كامل قتل عمد باشدموجب قصاص نمی
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 وجوب كفاره بر قاتل جنين  5-2

د و بعد از ورود روح، كفاره دارد. این نظر از سوی اكثر فقها پذیرفته شده و  قبل از ورود روح به جنین، قتل آن كفاره ندار

. علامه حلی  (43/364،  1365؛ صاحب جواهر،  1045/ 4  تا، )محقق حلی، بی  اندبرخی حتی بر اجماع بودن آن تأكید كرده

لازم كفاره  باشد،  نشده  وارد  روح  اگر  جنین،  خلقت  بودن  كامل  صورت  در  حتی  كه  است  حلی،  است  معتقد    )علامه 

دانند و معتقدند كه  الله خویی و برخی دیگر كفاره را مشروط به ورود روح می. در مقابل، آیت(2/279تحریر،    ق،1420

  ق،1396  )خوئی،   كندبر جنین صدق نمی  "مؤمن"و    "رجل"برای اثبات كفاره باید اجماع وجود داشته باشد، زیرا عنوان  

2/410). 

 ن دیه جني  5-3

 دیه جنين نزد اماميه   5-3-1

صاحب شرائع می نویسد :»دیه جنین مسلمان حرّ اگر خلقتش تمام شده باشد و روح در آن دمیده نشده باشد چه مذكر  

مونث   برای  كامل  دیه  نصف  و  مذكر  برای  كامل  دیه  باشد  شده  دمیده  آن  در  روح  اگر  و  است  دینار  صد   ، مونث  چه 

 (.4/1045تا، بیمحقق حلی، «)

( نیز همین نظر را ذكر  234-2/232ق،  1410علامه حلی،  ( و علامه حلی در ارشادالاذهان )3/400یس )سرائر ،ابن ادر

و   اند  )  مقدسكرده  دهد  می  نسبت  امامیه  مشهور  به  را  نظر  این  الفائدة   مجمع  در  اردبیلی،اردبیلی    تا، بی  مقدس 

حر عاملی،  ست :»فاذا تم الجنین كان له مائة دینار «)(.مستند نیز صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق )ع( ا14/324

 (. 19/169 ،ق 1416

 اما در مورد دیه جنینی كه خلقتش تام نیست نزد امامیه پنج قول وجود دارد :

 قول اول : 

توزیع دیه بر طبق مراتب نقل و حالات جنین به این ترتیب كه دیه نطفه بیست دینار ،علقه چهل دینار ،مضغه شصت  

  عظام هشتاد دینار  تعیین می شود .علامه حلی در ارشاد الاذهان  این قول را به مشهور  امامیه نسبت می دهد ) دینار ، 

(.مستند این  4/1046تا،  محقق حلی، بی( و صاحب شرائع نیز این قول را اشهر می خواند )2/234ق،  1410علامه حلی،  

»مشهور در میان امامیه   (.29/313  ، ق 1416حر عاملی،  لح )قول نیز روایات زیادی است از جمله روایت سلیمان بن صا

باشد، اگر استخوان  مثلاً دیه نطفه بیست دینار است، علقه چهل و مضغه شصت دنیار میای است،  دیه جنین چند درجه 

ما وقتی روح  باشد، ااش هشتاد دینار است، اگر گوشت روی استخوان را پوشاند، در آنجا دیه یكصد دینار میدیهپیدا كرد،

اش نصف دیه مذكر است كه پانصد دینار  دیهاش هزار دینار است و اگر مؤنث باشد،در آن دمید، چنانچه مذكر باشد، دیه

( مانند روایت كلینی از علی)ع( كه دربردارنده  سایت مدرسه فقاهتباشد. روایاتی در این خصوص وجود دارد )سبحانی،  

 دیات(.  19/باب 19ق، 1416 )حر عاملی،  همین مضمون است  

 قول دوم : 

غره است كه علامه در مختلف الشیعه این قول را به ابن جنید نسبت می دهد به این ترتیب كه ابن جنید دیه جنین را  

علامه  مطلقا »غُـّره« می داند چه خلقتش تام باشد چه تام نباشد ،چه روح در آن دمیده شده باشد چه دمیده نشده باشد) 

(و به روایت ابوبصیر از امام صادق )ع( تمسک می جوید :»قال : ان ضرب رجل امراة حبلی  فالقت ما  9/412،  1374حلی،  

(و همچنین روایت سكونی ازامام 10/286تهذیب الاحكام ،،  1365فی بطنها میتا فان علیه غُـّره عبد او امه ...« )طوسی،

 بالحجر فالقت ما فی بطنها غره عبد او امه ...«)همان(. صادق )ع(:»قال قضی رسول الله فی جنین الهلالیه حیث رمیت 
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غُرّه به ضم غین و تشدید را ،به معنای اول هر چیز است مثل اول ماه كه غره نامیده می شود و صورت انسان نیز چون 

غُرّه  (. همچنین گاهی  471،ق 1420  رازی،عبد القادر  اولین چیزی است كه از انسان ظاهر می شود غره گفته می شود .) 

 (.  5/11 ق،  1414 شود )ابن منظور،به معنای عبد و كنیزی كه بیشتر از هفت سال سن دارند استعمال می

صاحب جواهر،  اختلافی نیست )میان فریقین  ت  اما در اینكه قیمت غره در جنین حرّ مسلمان ، نصف عُشْر دیه كامل اس

 اما در قیمت آن به دینار دو قول وجود دارد :  (.339/ 2،ق 1425ابن رشد ، ؛ 9/541، ق 1403،ابن قدامه؛ 43/367 ،1363

و ابن فهد حلی نیز این قول را به (  7/196ق،  1387،)طوسی قول اول :پنجاه دینار كه قول شیخ طوسی از امامیه  است  

 (. 6/27 ،ق 1421)بهوتی،  اند ( و عامه نیز همین قول را پذیرفته 5/372 ، ق 1407؛ ابن فهد، نید نسبت می دهد )ابن ج

مستند این قول نزد امامیه صحیحه عبید بن زراره از امام صادق )ع( است :»الغره تكون بمائة دینار و تكون بعشرة دنانیر ؟  

 ( 19/244ق، 1416 ،حر عاملی قال :بخمسین«)

ول نیز قول دوم : چهل دینار كه ابن فهد حلی این قول را هم به ابن ابی عقیل از امامیه  نسبت داده است .مستند این ق

  ، حر عاملی)  ص لكن قیمتها له اربعون دینارا «روایت اسحاق بن عمار از امام صادق )ع( می باشد :»ان الغره تزید و تنق

 . (19/244ق، 1416

 قول سوم : 

علامه این قول را به ابن عقیل نسبت می دهد كه معتقد است دیه جنین نزد آل رسول الله )علیهم السلام(اگر مضغه باشد  

ز استخوان بر آن نروئیده چهل دینار یا غره )عبد یا امه(به قیمت چهل دینار است و اگر استخوان روئیده باشد و  كه هنو

شاهد او روایت ابن سنان از  (411-9/413،   1374علامه حلی، سمع و بصر منشق شده باشد دیه جنین ، دیه كامل است)

صحیحه ابوعبیده از    . در دیات(  20/ باب  19  ق، 1416  ع( )حر عاملی، امام باقر)ع( و نیز روایت علی بن رئاب از امام صادق)

:»فی امراة شربت دوا لتطرح ولدها فالقت ولدها  فقال :ان كان له عظم  قد نبت علیه اللحم و   آمده استامام صادق )ع(  

فان علیها اربعین دینارا او   شق له السمع و البصر فان علیها دیته لتسلمها الی ابیه ،قال : و ان كان جنینا علقه او مضغه  

   (.10/287،، تهذیب1365طوسی، غره تسلمها الی ابیه «)

 قول چهارم : 

توزیع دیه بر طبق حالات جنین با این تفسیر كه فاصله بین هر مرحله بیست روز باشد كه به این ترتیب برای هر روز یک  

این به  ادریس  ابن  نویسد  می  حلی  فهد  .ابن  شود  می  محاسبه  المحققین    دینار  فخر  و  علامه  اما  شده  متمایل  نظر 

 (. 381-5/380 ،ق 1407ابن فهد، مستندش را نیافتند .)

 قول پنجم : 

توزیع دیه بر طبق حالات جنین با این تفسیر كه ابتدای خلقت علقه ،مضغه و عظام ملاحظه شود به این ترتیب كه در  

و در مبداء عظم ، سفت شدن استخوانها در نظر گرفته می شود مبداء علقه ، قطرات خون و در مبداء مضغه ،عروق و رگها  

بنابراین یک قطره خون ،دو دینار ، سه قطره خون شش دینار ، پنج قطره خون ده دینار و دیه علقه به سی دینار می  

كه گویا  رسد در حالیكه تعداد قطرات خون به پانزده رسیده است و همینطور در مضغه و عظام تابه هشتاد دینار برسد  

 (. 509ق، 1414ابن بابویه، ) المقنع به این قول مایل شده است شیخ صدوق در

علامه حلی در تایید قول مشهور دست به نقد قول اول و دوم و سوم می زند ، او می نویسد :»احادیث قول مشهور اصح 

است به خلاف احادیثی كه از غره  و  طریقا و اقوی متمسكا می باشند زیرا در آنها كار به امری معلوم حواله داده شده  

اند و جائز نیست كه احكام ، منوط به امور مختلف شود چنانكه در روایت عبید بن   موارد دیگر صحبت به میان آورده 

زراره آمده است كه راوی می پرسد غره، صد دینار یا ده دینار است و امام پاسخ می دهد پنجاه دینار است و در روایت  

ق بن عمار آمده است كه قیمت غره ،كم و زیاد می شود اما قیمت آن چهل دینار است و احتمال دارد كه   دیگر از اسحا
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اعلام قیمت غره توسط امام كه گاهی پنجاه دینار و گاهی چهل دینار بوده به حسب جنایاتی باشد كه در وقت سوال رخ  

،قیمت روایتی  در  كه  است  دلیل  این  به  و  مطلق  بطور  نه  است  است    داده  دیگر  چیز  دیگر  روایت  در  و  چیز  یک  غره 

 (. 413-9/412مختلف،  ،1374 ،علامه حلی .بنابراین در حكم كلی نمی توان بر آنچه مختلف و نا معین است تكیه كرد.)

 

 دیه جنين نزد عامه   5-3-2

 است : در دو حالت قابل بررسیضمان مالی جنایت بر جنین در نزد عامه 

 ه رّصورت اول : غ  

)كاشانی،    را غره می دانند   دیه جنین در صورتی كه جنین از مادرش به صورت مرده منفصل شود و مادر زنده باشد   آنان

قدامه،(26/87تا،  بی  ،سرخسی؛  7/327  ،تا بی مقبولیت همگانی    و  ( 9/535  ،ق 1403)ابن  از  عامه  بین  در  این حكم  گویا 

الف فی ان الجنین لا تكون فیه الغره حتی یزایل بطن امه و برخوردار است كه امام مالک می نویسد :»لم اسمع احد یخ

خلقتش چیزی آشكار شده از  گرچه برخی علاوه بر آن می گویند باید    ( .2/855ق،  1412  ،مالکیسقط من بطنها میتا«)

 (. 6/115ق، 1403 ،شافعی؛ 19/56وی،مجموع،وَنَمرحله مضغه تجاوز كرده باشد ) ویا ازباشد

 ل صورت دوم : دیه كام 

انفصال شده است بمیرد    اهل سنت از درد ضربه ای كه باعث  در صورتی كه جنین بصورت زنده منفصل شود و سپس 

(  26/89تا،  بی  ،(سرخسی18/454تا،  بی  ،ویوَنَ؛  2/855ق، 1412  ،مالک؛  4/269تا،بی  .)دسوقی،حكم به دیه كامل كرده اند  

می    بالا مستوجب دیه كامل می دانند چنانكه ابن قدامه در المغنی   در این میان گویا تنها حنابله سقط را در شش ماه به

الدیة ابن قدامه،  «)  ةٌفصاعدا فان كان لدون ذلک ففیه غرانما تجب فیه اذا كان سقوطه لستة اشهر    الكاملة  نویسد :»ان 

 (.9/552ق، 1403

برای وجوب دیه كامل در نظر نگیریم یا    اگر قید مرده بدنیا آمدن جنین برای وجوب غره و قید زنده به دنیا آمدن آنرا

بگونه ای دیگر تفسیر كنیم می توان گفت اگر جنایت قبل از نفخ روح باشد ،غره ،واجب است و اگر بعد از نفخ روح باشد  

 دیه كامل واجب می شود . 

 دیه جنين در قانون:   -6

لوج روح در جنین اشاره شده است. در دو ماده  قانون تعزیرات به و  91قانون مجازات اسلامى و ماده    492و    487در مواد  

از آن پرداخته و در ماده سوم، حكم قصاص در موردِ   نخست به بیان مقررات درباره دیه جنین قبل از ولوج روح و بعد 

ارائه   آن  راه هاى تشخیص  و  روح  ولوج  درباره  توضیحى  ماده، هیچ  است. در هر سه  بیان شده  روح  جنین ِدارایِ  سقطِ 

ا قانونی    (46-45،  1385)امامی،    ست نشده  جنبه  موضوع  این  حاضر،  نوشتار  مانند  تحقیقاتی  اساس  بر  دارد  . ضرروت 

   بگیرد.

 نتایج:   -7

 . جنین از منظر فقهی به همان معنای لغوی یعنی موجودمستور در رحم مادر آمده است. یکم

كه    مناسب است، معنای نفس ناطقه انسانی استروح در قرآن كریم كاربردهای متعددی دارد و آنچه با بحث جنین . دوم

 مایه حیات و عقلانیت آدمی است. 

 حالتی فراطبیعی است كه با سایر مراحل رشد آن تفاوت دارد.  . ولوج روح از نظر قرآن كریم به معنای برخورداری ازسوم

دمیده شده است، مترتّب    در اواحكام دیه كامل، حق قصاص و كفاره قتل، تنها بر كشتن جنینى كه روح انسانى  .  چهارم

 مى شود. 
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مقصود روایات از ولوج روح در جنین، پدیده اى قابل تشخیص براى عموم مردم است و با توجه به این كه ولوج  ».  پنجم

روح انسانى، پدیده اى ذاتاً متفاوت با سایر مراحل رشد جسمى جنین است، پس مى توان گفت كه پیدایش آن مقارن  

  « ح حیوانى كه قابل شناسایى است. از این رو، ولوج روح انسانى را با آثار حیات حیوانى مى توان شناختاست با ولوج رو

 (. 85، 1385)امامی، 

اند كه با  را معرفی كرده  . در تعیین ولوج روح، در منابع روایی اختلاف وجود دارد. برخی پایان چهارماهگی جنینششم

 دستاوردهای علمی هم تطابق دارد.

تعیین زمان چهارماهگى براى ولوج روح، امرى تعبدّى نیست، بلكه اِخبار از زمان عادى و طبیعى آن است. از این ».  هفتم

رو، آنچه سبب علم به پدیده ولوج روح مى شود، آثار و قراینى طبیعى است كه به تنهایى یا به ضمیمه قراین دیگر موجب 

 . (85، 1385« )امامی، ین باشدام اجمالاً مى تواند یكى از آن قرهگى ه چنین علم یا اطمینانى مى شوند و پایان چهارما 
 

 : منابع
 .قرآن كریم  

 ، موسسه نشر اسلامی ،جامعه مدرسین ، قم  سرائرال  ؛تا()بی حلی ، احمد    ابن ادریس  

 ،موسسه نشر اسلامی ،جامعه مدرسین ،قم  من لا یحضره الفقيه؛  (1363)،محمد بن علی    )صدوق(ابن بابویه

 ،موسسه امام هادی ،قم المقنع؛  ق(1415) ،محمد بن علی    )صدوق(  ابن بابویه  

 ، دارالفكر للطباعة والنشر ،بیروت ،لبنان یلّحَالم ؛    ق(1408)  ابن حزم اندلسی ،سعید  

 ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بیروت ،لبنان   بدایة المجتهد و نهایة المقتصد  ؛ق( 1425)  ابن رشد قرطبی،احمد

 ه،دارالفكر للطباعة والنشر و التوزیع،بیروت 1415،تکمله حاشيه ردالمختار؛  ق(1415)  ن ،محمدابن عابدی  

 ،مكتبة الاعلام الاسلامی . معجم مقائيس اللغه؛  ق(1404)  ابن فارس زكریا،احمد

 درسین ،قم ،موسسه نشر اسلامی ، جامعه م مختصر النافعالمهذب البارع فی شرح ال؛    ق(1407احمد بن محمد)  ابن فهد حلی ،  

 ، دارالكتاب العربی ،بیروت ، لبنان   ؛ المغنی  ق(1403)  ابن قدامه، عبدالله  

 ؛ نشر ادب الحوزه ،قم   ؛ لسان العرب ق( 1414)ابن منظور ، محمد    

 86-44صفحه  ،  1385شماره پیاپی مهر    -  49، شماره  13«، مجله فقه: دوره  زمان دميدن روح در جنينمسعود، »،  امامی

 ، ،دار العلم للنشر و التوزیع ،دمشق  جنين المشوه و الامراض الوراثيه؛  ق(  1411)البار،محمد علی    

 ،دار السعودیه للنشر و التوزیع ،جده   القرآنخلق الانسان بين الطب و ؛ق( 1412)البار،محمد علی  

 ،دارالفكر للطباعة والنشر ، بیروت ،لبنان  صحيح البخاری؛  ق(1414)  بخاری ، محمد بن اسماعیل  

 ، دار الكتب العلمیه ، بیروت ،لبنان   كشاف القناع عن متن الاقناع؛    ق(1421)  بهوتی ، منصور بن یونس  

تراث العربی ، بیروت ،  ال  ء ، دار احیاوسائل الشيعه الی تحصيل مسائل الشریعهفصيل  ت؛  ق(1416)حر عاملی ،محمد بن حسن  

 لبنان .

 نرم افزار. ، قضایی   -آرای فقهیگنجينه ای، سید علی حسینی،  خامنه 

 مطبعه علمیه، قم. ،  مبانی تکملة المنهاج ،  ق(1396)  خوئی، سید ابو القاسم موسوی

 تراث العربیه . ال  ء احیا، دار    ی شرح الکبيرحاشية الدسوقی علدسوقی ،شمس الدین ؛    

 دار الشامیة، بیروت. ،  مفردات الفاظ القرآن  ق(،1412حسین بن محمد )  راغب اصفهانی،

 ، سایت مدرسه فقاهت. درس خارج فقهسبحانی، جعفر،  

 ،دار المعرفة للطباعة والنشر و التوزیع ،بیروت ،لبنان    المبسوط؛تا()بیسرخسی ، شمس الدین    

 ،  ، دار الفكر للطباعة والنشر و اتوزیع ، بیروت    مّالا ؛    ق( 1403)فعی ، محمد ابن ادریسشا  

https://jf.isca.ac.ir/?_action=article&au=10248&_au=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF++%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
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 . ، دارالكتب الاسلامیه ، تهران  جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛    ( 1363)، محمد حسن  صاحب جواهر  

 مؤسسه اعلمی للمطبوعات، بیروت. ،  الميزان،  (1352)  طباطبایی، سید محمد حسین

 ،دار الكتب الاسلامیه ،تهران  تهذیب الاحکام ؛    (1365)  ، محمد بن حسن  طوسی  

 ثار الجعفریهالآ  ء ، المكتبة المرتضویه لاحیامبسوط ؛  ق( 1387)  طوسی ، محمد بن حسن

 ، دار الكتب العلمیه ، بیروت ، لبنان   مختار الصحاح ؛    ق(1420)  عبدالقادر رازی ، محمد

 ، موسسه نشر اسلامی ،جامعه مدرسین ،قم .  ارشاد الاذهان الی احکام الایمان؛    (ق1410)  حلی ، حسن بن یوسفعلامه    

 ، مؤسسه امام صادق)ع(، قم.تحریر الاحکام الشرعيةق(،  1420)  حلی ، حسن بن یوسفعلامه  

 .، موسسه نشر اسلامی ، جامعه مدرسین ،قم  مختلف الشيعه فی الاحکام الشریعه؛    (1374، حسن بن یوسف )حلیعلامه  

 ، دار العلم ،بیروت ، لبنان  قاموس المحيطال؛    ق(1426)  فیروزآبادی ، محمد

 ،مكتبة اللبنان، بیروت   مصباح المنيرال؛  تا()بی   فیومی ، احمد

 قانون مجازات اسلامی. 

 ، دار احیا تراث العربی ،بیروت ، لبنان    الجامع لاحکام القرآنقرطبی ، محمد ابن احمد؛    

 ، مكتبة الحبیبیة ،پاكستان    دائع الصنائع فی ترتيب الشرائعبكاشانی ، ابوبكر ؛    

 ، دارالكتب الاسلامیه ، تهران    کافیال؛    (1363)  كلینی ، محمد بن یعقوب  

 ، تصحیح : محمد فواد الباقی،دار احیا تراث العربی ، بیروت ءاطَّوَم ال؛  ق(1412)  مالک بن انس ، ابی عبدالله  

 ،انتشارات استقلال، تهران  شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام؛    تا()بی   حلی ، جعفر بن حسنمحقق    

 ، دارالفكر للطباعة و النشر ،بیروت   الجامع الصحيح مسلم؛    ق(1374)   مسلم نیشابوری ، مسلم بن حجاج  

 ،موسسه نشر اسلامی ،جامعه مدرسین ،قم   المقنعه؛  ق( 1410)، محمد بن نعمان  مفید  

 .جامعه مدرسین قم  ،موسسه نشر اسلامی،  مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الذهان؛  تا()بی  احمد  اردبیلی،  مقدس

 ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت    ؛ المجموع شرح المهذب وی، محی الدین  وَنَ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


